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اتاق‌هــای بازیکنــان را قطــع می‌کــرد. هیچ‌وقــت ایــن حــرف 
رایکــوف را فرامــوش نمی‌کنــم کــه می‌گفــت »بــرای قهرمان 
شــدن، تنها فوتبال‌ خوب بــازی کردن مطرح نیســت. فوتبال 
خــوب مثــل دختــری زیباســت کــه شــوهری بــد ترکیــب پیدا 
می‌کند.« رایکوف بعد از آنکه تاج را تاج سر همگان کرد سر از 
ســپاهان اصفهــان درآورد. آن روزهــا پشــم و پیــل‌اش چنــان 
ریختــه بود که با قــرارداد نحیفی به نصف جهــان رفت. او در 
دی ماه ســال 1355 با حقوق فیکــس ماهانه 15 هزار تومن و 
ده هزارتومــان فوق‌العــاده بابت غذا و ایــاب و ذهاب و هزینه 
هتــل، کوچینگ ســپاهان را در دســت گرفت. چیــزی معادل 
تقریبی شــش هــزار دلار در ماه! او زمانی بــرای مربیگری تیم 
ملــی جوانــان به تهــران آمده بود کــه ســتاره‌های فوتبال پول 
کفش و لباس‌شــان را از جیب خود می‌دادند و پیراهن‌شان را 
خود می‌شســتند و حیاط باشــگاه را خود جــارو می‌کردند. من 
هرگز این داســتان جنایی از صفحه حوادث روزنامه اطلاعات 
13 شــهریور 1355 را از یــاد نمی‌برم کــه روزنامه‌ها در خبری 
هولناک نوشــته بودند »فوتبالیســتی که با قطع مســتمری، به 
دزدی می‌رفت به یک ســال زندان محکوم شــد.« داســتان از 
ایــن قرار بــود که »یــک اســتعداد فوق‌العــاده آبادانــی که در 
تیم‌هــای تهــران فوتبــال بــازی می‌کــرد و زندگــی‌اش را تا 24 
ســالگی فقــط از راه فوتبــال گذرانــده بــود ناگهــان بــا قطــع 
مســتمری‌اش از طرف باشگاه، چون هیچ کاری بلد نبود پس 
به دزدی روی آورد و در شعبه نهم دادگاه جنحه به یک سال 
حبس جنحه‌ای محکوم شــد. او در دادگاه خاطرنشان کرد که 
چــون هیچ کار دیگری غیر از فوتبال یاد نگرفته بودم ناچار به 
دزدی مبــادرت کــردم!« ســال‌ها طــول کشــید تــا بازیکنــان، 
مربیان را از اریکه قدرت تجاری پایین بکشند و خود بر جایگاه 

ایشان تکیه بزنند.

  بعــد از رایکوف، ایگور نتوی روس آمد و 

بــا وجــود دریافت 80 هــزار تومــان برای 10
حضور کمتر از یکســاله‌اش هیچ انگوری 
از تاکســتانش نچیدیــم )1970 تــا 71(. او 
حتی یک دانه پیروزی هم کسب نکرد که 
دل‌مــان را خوش کنــد به جمالات و کمالاتش. بار اول در مهر 
49 به مدت دو ماه و بار دوم در شهریور 50 چند ماه در تهران 
ماند و دســت از پا درازتر برگشت اما از آن بدتر اینکه در زمان 
حضورش بعضی از بازیکنان گاهی در مقابل او چنان سلیطه 
و وقیح نشــان می‌دادند که حتی درِ رختکنی را به روی ســتاره 
سابق اســپارتاک مســکو می‌بســتند و می‌خندیدند. مردی که 
ماهیانــه 600 دلار به جیب می‌زد و نیز 2 هزار تومان به عنوان 

هزینه اقامت ماهانه دریافت می‌کرد.
او بــار اول حضــورش در ایــران در تمرینات تیــم ملی اعزامی 
به بازی‌های آســیایی بانکوک در ورزشــگاه داودیه یک طناب 
به دســتش گرفته بود و بچه‌ها را از روی آن می‌پراند. بانکوکی 
کــه حکم قتلش را امضا کرد و نتوانســتیم از گروه خود صعود 
کنیــم. بچه‌هــا بعد از بازگشــت از بانکــوک داســتان‌ها درباره 
مســمومیت غذایی خود ســاختند تا باخــت را توجیه کنند اما 
هیــچ بهانــه‌ای بــرای دیپورت نتــو لازم نبــود. با ایــن همه در 
همــان شــرایط نیز کــه از چشــم‌ها افتــاده بود پرسپولیســی‌ها 
گوشــه چشــمی بهش انداخته بودند تا به تورش بیندازند. اگر 
می‌خواهیــد میزان دلخوری او از تحویل گرفته نشــدن توســط 
ایرانی‌هــا را دریابیــد باید به روز جمعــه 28 آبان 50 بازگردید 
که تیم منتخب ایران به مصاف باشــگاه بن سون سون برزیل 
رفته و در حضور 20 هزار تماشــاگر امجدیه نشین صفر-صفر 
کرد. کیهان ورزشی تیتر گزارش بازی را به نتو اختصاص داده 
و فریــاد کشــیده بود: »چرا نتو به بازی گرفته نمی‌شــود.« و در 
ادامــه زیرتیتــر زده بــود »کاپیتان ســابق تیم ملی شــوروی به 
ایــران آمــده تا تیــم ملی را تربیت کنــد نه اینکه اصــاً از بازی 
خبر نداشــته باشــد!« چهار روز قبــل از این بــازی بین‌المللی 
تماشــاگران چنــان بلایی ســر همایون بهــزادی و علی جباری 
و در رســانه‌ها  از فوتبــال ســیر شــده  آنهــا  کــه  بودنــد  آورده 
گریســته بودند اما حالا در حاشــیه بازی با تیم برزیلی تمامی 
تماشــاگران بــا شــاخه گل از همایــون و علــی اســتقبال کــرده 
بودند. کیهان ورزشــی نوشــته بود آیا این همان تماشاگران پر 
از حســاس و دوســت داشــتنی بودند که در آن روز دوشنبه آن 
شــعله‌ها را دامن زدند؟ تازه قرار بــود دو هفته بعد از بازی با 
بن ســون ســون، تیم ملی ایران دیدارهای مقدماتی المپیک 
1972 مونیــخ را اســتارت بزنــد و بــه مصــاف کویت بــرود. بن 

ســون ســون که در دیدار اول به پرســپولیس باخته بود حالا با 
کسب این تساوی، چشم رسانه‌های ایران ترسیده بود که تیم 
ملی‌ای که با این تیم ضعیف برزیلی مساوی کند آیا کویت را 
نادیده انگاشته است؟ روز بازی با بن سون سون تیم منتخب 
تهــران همــان تیم ملــی بــود کــه راه دروازه را نمی‌شــناخت. 
انــگار نتو خود بازی را پیچانده بود که کیهان ورزشــی نوشــت: 
»شــنیده‌ایم کــه نتــو مریض اســت یا خــود را بــه مریضی زده 
است. به هر حال او در تمرینات تیم ملی چندین جلسه است 
که حضور پیدا نکرده است و دیروز نیز پیدایش نبود. دهداری 
و رنجبر مســتقیماً تیم را رهبری می‌کنند و آن اختلاف سلیقه 
و دوپارچگی که بین مربی و سرپرســت بود از بین رفته اســت. 
باید در این مدت کوتاه خوب کار کرد و به همبســتگی رسید.« 
امــا کدام همبســتگی؟ تمام تــاش مربیان صابــون پز ایرانی 
این بود که زیر پای ستاره روس را لیز کنند که او زمین بخورد و 
بــرود. که قبل از اتمــام موعد قراردادش رفت. مردی که خود 
در جوانــی در معیت یاشــین افســانه‌ای در بهتریــن تیم ملی 
تاریخ شــوروی بــازی کــرده و قهرمان المپیک ملبــورن 1956 
شده بود بعد از خروج از ایران دو سال بیکاری کشید و از سال 
1973 تا 79 در اسپارک مسکو که جوانی‌اش را آنجا تباه کرده 
بود و نیز نفتچی بادکوبه مربیگری کرد و بیســت ســال بعد از 
آخرین نیمکت‌نشــینی‌اش در حالی که مبتلا به آلزامیر شــده 
و نامهربانی ایرانی‌ها را فراموش کرده بود دراز به دراز افتاد و 
تمام کرد )1999(. گورستان واگانکوف مسکو وفادارتر از ما بود 

که بهترین مدافع تاریخ فوتبال روسیه را در آغوش گرفت.
  در ســال‌های ابتدایــی دهــه 50 شــازده 

دیگــری به نــام دنی مک‌کلانــی از طریق 11
ســفارش خــاص رؤســای فیفا بــه تهران 
آمــد کــه از ژانویــه 74 تــا ســپتامبر 74 بــا 

هدایت تیم ملی در دو بازی، یک برد به دســت آورد که ناکام 
از دنیا نرود. این مرد اسکاتلندی که در سال 52 برای کمک به 
محمودآقــا بیاتــی و صعود تیم ملی به جــام جهانی 1974 به 
ایران آمده بود دســت از پا درازتر برگشــت. مک‌لنان 44 ســاله 
که از طریق »سراســتنلی راس« رئیس وقت فیفا به فدراسیون 
ما سفارش شده بود در طول حضورش در پایتخت، فقط یک 
حرف حســابی زد کــه در تاریخ ماند. آن‌هم به کیهان ورزشــی 
پرحرفــی  هرگــز  خــوب  مربــی  »یــک  گفــت:   1352 مهرمــاه 
نمی‌کند.« او اما نمی‌دانســت که کم‌حرف‌ها در فوتبال ایرانی 
ضربــه‌ پذیرترنــد. او وقتــی بــه تهران رســید که 44 ســاله بود و 
فوتبــال  اتحادیــه  در  و ســخنرانی  تعلیــم مربــی  وظیفــه‌اش 
اســکاتلند بــود. مــک لنان کــه با حمایــت »سراســتنلی راس« 
رئیــس وقت فیفا ســابقه هفت ســال عضویت کمیتــه مربیان 

فدراسیون جهانی فوتبال را در کارنامه داشت به سفارش‌های 
آقای راس در تهران اســتخدام شد. مردی دارای یک همسر و 
غربــت،  ولایــت  در  تنهایــی  چندمــاه  از  بعــد  کــه  دختــر  دو 
خانواده‌اش نیز به او در تهران پیوســتند. داستان حضور »یکی 
یک کاره«ی مک لنان در کنار تیم ملی ایران چنان غیرمترقبه 
بود که هرکس دنبال رزومه‌ای درخشــان از او گشت دست از پا 
درازتر برگشت. نهایتش این را فهمیدیم که مک از 17 سالگی 
در تیم‌هایــی چون »گلاســکو رنجــرز، دوندی و ایســت فایف« 
بازی کرده و 14 سال در سطح اول فوتبال اسکاتلند دوام آورده 
اســت. بعد از آویختن کفش‌ها در جایگاه مدیر تیم استرلینگ 
آلبیون، قهرمان دسته دوم فوتبال اسکاتلند شده بود )1961(. 
نهایتــش اینکــه در تیم‌هــای گمنامــی چــون فیلیپیــن، جزیره 
موریــس، رودزیــا کار یللــی تللی کــرده بود که هیچ‌کدام‌شــان 
محلــی از اعــراب نداشــتند. اولیــن کار مــک لنــان در هدایــت 
تیم‌هــای ملــی، از 1963 تا 64 در اتحادیــه فوتبال فیلیپین رخ 
داد و از 65 تــا 68 در اتحادیــه ورزش‌هــای جزیــره موریــس 
حضور داشــت که تیم او در مجموع 4 مســابقه داد. مک لنان 
به عنوان ســرمربی پیش از ورود به ایران ســه سال در اتحادیه 
فوتبال رودزیا حضور داشــت و از هفت بازی بین‌المللی، فقط 
یک باخت داده بود اما درخشان‌ترین نتیجه‌اش در مقدماتی 
جــام جهانی 1970 رخ داده بود که طی ســه بازی درخشــان با 
تیم اســترالیا، بعد از دو مساوی صفر-صفر و 1-1 بکش بکش 
در بازی‌هــای رفت و برگشــت، در نهایت با یک باخت 3-1 در 
بازی ســوم که به وقت اضافی کشیده شده بود مغلوب شده و 

از صعود باز مانده بود.
جملــه قصار مک لنان دربــاره اینکه »یک مربــی خوب هرگز 
پرحرفــی نمی‌کنــد« به کیهان ورزشــی شــماره مهرماه 1352 
اعلام شــده بــود و منظــورش متوجه مربی پرحــرف کوچ تیم 
اســترالیا -رازیــچ- بــود کــه در رســانه‌های بین‌المللــی اعلام 
کــرده بــود اطلاعات تیم ایران را از یکــی از مربیان هموطنش 
در ایران گرفته و با همان شــناخت، ایران را 3-صفر شکســت 
داده و مانع حضورش در جام جهانی 1974 شــده است. مک 
لنــان درباره رازیچ گفته بود »یــک مربی خوب هرگز پرحرفی 
نمی‌کنــد. مــا همانقــدر کــه از تیم اســترالیا می‌دانســتیم آنها 
هــم دربــاره مــا می‌دانســتند. آیا شــما دهــان ما را نســبت به 
آنها باز دیدید؟ تمام حرف‌هــای رازیچ درباره مأموریت‌های 
جاسوســی و پیشــنهاد ایران به اســتخدام او با دو برابر حقوق 
اســترالیا، نطــق مستمســکی بود بــرای عزیزتر کــردن خود در 

برابر مقامات استرالیایی.«
این بخشــی از گفت‌وگوهای نادر او در نشــریات ایرانی بود که 
زیــاد تحویلش نمی‌گرفتند. هوشــنگ نمــازی خبرنگار کیهان 
ورزشــی در اروپا در مهر ماه ســال 52 بعد از مصاحبه با لنان 
نوشــت: دانی مــک لنان مربی اســکاتلندی تیم ملــی فوتبال 
ایــران در مصاحبــه‌ای طرح‌های آینده فوتبــال ایران را بعد از 
باخــت به تیــم اســترالیا )در مرداد مــاه گذشــته( و ناکامی در 
رســیدن بــه مرحله نهایی جــام جهانــی 1974 چنین خلاصه 
کــرد: »فوتبــال ایــران تلاش خــود را باید بر این نکتــه متمرکز 
کنــد که قدرتی جهانی در این ورزش شــود نــه اینکه به قدرت 
برتــر بودن در فوتبال آســیا خود را محدود کنــد. اکنون فوتبال 
ایــران بایــد نگاهــی بــه مــاورای بازی‌هــای آســیایی بیفکند و 
دیدگاهــش را بــر حضور در المپیــک 1976 و جام جهانی 78 
قرار دهد. من بر این عقیده مصّر هســتم که تیم ملی محتاج 
تجربه‌انــدوزی در زمین بیگانه و دور از وطن اســت به ویژه در 
برابر حریفان اروپایــی.« )جالب اینکه فوتبال ایران به این دو 
رویداد ویژه صعود کرد و رویای مک لنان در غیاب او درســت 

از آب درآمد!(
کیهــان ورزشــی همچنین درباره مک نوشــته بــود: »به عنوان 
اولیــن قدم در جهــت خلق فوتبالــی در ســطح جهانی، مک 
لنــان هفتــه گذشــته تهران را به مقصد مشــهد ترک کــرد تا با 

تماشــای بازی‌های جوانان کشــور نیروهای جوان ناشناخته را 
برای تیم ملی کشــف کنــد. او همچنین با مقامات باشــگاه‌ها 
در اســتان‌ها تمــاس خواهد گرفت تا اطلاعات دســت اولی از 
روش تمرین‌هــای تیم‌های اســتان‌ها به دســت آورد و با چند 
تیــم نیز شــخصاً کار کند. مک لنان می‌گوید »فوتبال بایســتی 
در دســترس هر پسربچه‌ای در هر کجای این کشور قرار گیرد و 
بازیکنان بااســتعداد از دور افتاده‌ترین دهات نیز باید فرصت 

راه یافتن به تیم ملی را پیدا کنند.«
آن روزهــا تمامیــت فوتبــال ایــران در پایتخــت خلاصه شــده 
بــود و ظاهــراً ایــن خطــر را مــک لنــان بــا پوســت و گوشــتش 
درک کــرده بــود کــه می‌گفــت »تمرکــز فوتبــال در تهــران در 
واقــع خطــری جــدی برای رشــد فوتبــال در یک ســطح عالی 
اســت و برگــزاری قهرمانــی باشــگاه‌های ایــران )لیــگ تخت 
جمشــید( نوعی خوشــامدگویی به اصلاح این اشــتباه اســت. 
بــرای اینکه ســطح فوتبــال در ایران بــالا رود تردیدی نیســت 
کــه باید تیم‌هــای پرقدرتی در خارج از پایتخت توســعه یابند 
و اگــر اســتعداد در خارج از تهران توســعه یابد ســطح فوتبال 
باشــگاهی ترقــی خواهد کــرد. من معتقــدم فوتبــال ایران در 
حال توســعه دامنه‌داری اســت و دیگر در تهران باشــگاه‌های 
کوچک لقمه آســانی برای باشــگاه‌های بزرگ نیســتند.« مک 
لنــان خاطرنشــان کــرد: »قدم دیگــری که در ایــن راه صحیح 
برداشــته شــده برگــزاری جــام جوانان اســت کــه 1300 تیم از 
سراســر کشــور را در برگرفتــه اســت. مــا بایــد قلیچ‌خانی‌هــا و 
کاشــانی‌های بسیاری پیدا کنیم. ما باید آنها را پیدا کنیم حتی 
اگر در کوچکترین دهات به جست‌وجو بپردازیم اما می‌توانید 

یقین داشته باشید که اینها وجود دارند.«
12- فوتبال ایران در تمام دهه‌های سی تا پنجاه غیر از مربیان 
مطرحی مثــل اوفارل تمام امیدش را در اســتخدام مربیان و 
مدرســین اروپای شــرقی زد و در آخرین نوبــت قبل از انقلاب 
مســتر یاگودیچ را آورد. همان مســتر چشــم ‌روشــن یوگســاو 
کــه در زمســتان 55 برای هدایت تیم ملــی جوانان ایران وارد 
تهــران شــد و به محض حضور در تمرینــات تیم ملی جوانان 
بــرای تک‌تــک بچه‌هــا یــک پرونــده اختصاصــی بــرای ثبــت 
مشخصه‌های فیزیولوژیک و ســایکولوژیک و نیز خصوصیات 
فردی‌شــان ســاخت امــا تنها یــک دیالــوگ طلایــی از او برای 
فوتبال مــا به یادگار ماند که می‌گفت »بازیکن تیم ملی نباید 
دروغ بگوید.« شــاید اگــر یاگودیچ خود دروغگویــی را بلد بود 
تا ســال‌های ســال در ایــران دوام می‌آورد! او یــک بار هم تیم 
ملــی جوانان ایــران را به جام جهانی جوانــان در تونس برد و 
در بین راه مشــخص شد که ایرانی‌ها با مربی رئال مادرید نیز 
بــرای جایگزینی حشــمت در جام جهانــی 1978 مذاکراتی را 
کرده‌اند اما به جای جدی‌ای نرسیده است. ابوالفضل جلالی 
کــه همــراه تیــم ملی جوانــان ایران در ســال 56 بــه قهرمانی 
جوانــان جهان در تونس اعزام شــده بــود در توقف بین راهی 
تیــم ملــی جوانــان در شــهر رم وقتــی دیده‌بوســی یاگودیــچ 
سرمربی تیم ایران را با میلیانیچ مربی تیم رئال مادرید دیده 
بود پا پیش گذاشته و از او درباره تیم ملی بزرگسالان پرسیده 
بــود و میلیانیــچ بعــد از کلی توصیــف و تعریــف از تیم ما که 
در جشــنواره 75 ســالگی رئال به دل خیلی‌ها خوش نشســته 
اظهــار علاقه کــرده بود که ایرانی‌هــا تا کنون با مــن مذاکراتی 
غیر مســتقیم داشــته‌اند اما به نتیجه‌ای نرسیده‌ایم. او ضمن 
اظهــار علاقــه به هدایــت تیم ملی قهرمان آســیا گفتــه بود با 
کمال میل حاضر است روی نیمکت ایران بنشیند. اتفاقی که 
ســال‌ها بعد بــا حضور یک مربی دیگر رئالــی به نام کی‌روش 
بــه بار نشســت. بالاخره تیــم ملی ما در طول 73 ســالی که از 
مربیان خارجی اســتفاده کرده در کنــار مربیان پنج زاری البته 
گوشه چشمی هم به نامبروان‌ها و شهیرها داشته است اما در 
مجمــوع پول‌هایــش را برای پنج‌زاری‌ها و صابون‌پزها بیشــتر 

خرج کرده است.

در میان مربیان فرنگی ما مربیانی را داشتیم که 
برای هدایت تیم ملی آمدند اما سر از باشگاه‌ها 

درآوردند. در تیم ملی ناموفق بوده و در کلوپ‌ها 
نتایج درخشانی بجا گذاشتند. نمونه‌اش مستر 

رایکوف که ما هرچه در تیم‌های ملی جوانان درباره 
نتایجش اَخ‌اَخ کردیم به خاطر »نسل‌سازی‌اش در 

باشگاه تاج« تکریمش کردیم. کارکرد او در تیم ملی 
جوانان ایران چنان وخیم بود که فقط می‌شد در 

قبالش چشم نازک کرد که چرا پیر و پاتال‌ها را چپاند 
در تیم ملی جوانان و برد به مسابقات آسیایی و حق 

جوان‌های واقعی را تباه کرد؟


